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نّ مقتضى ما تقدّم

 
جماع المحكي في البيع وغيره من العقود ،  والحاصل : ا خبار من الإ

 
وال

لى بعض - المتقدّمة  :-بعد انضمام بعضها اإ

نتیجه ی بحثی است که از بل یمکن در صفحه    284از ابتدای این عبارت تا پایان صفحه ی   
غاز شده بود 282ی 

 
  .ا
) بعد از انضمام حدیث رفع به روایت ی که گذشتداشتیم و روایاتاجماع منقولی که  بعد از  

البته   . به این نتیجه می رسیم که صبی از نظر شرعی مسلوب العبارة می باشد  قرب الاسناد(
اما اخبار   اجماع منقولی که بیان شده محدوده اش در عقود می باشد نه در اقرارات و ایقاعات

 عقود و ایقاعات و اقرارات و ... را شامل می شود. دایره ی گسترده ای دارد و همه ی 
 
نشاء     لى مقتضاها ، كاإ فعال المعتبر فيها القصد اإ

 
عدم العتبار بما يصدر من الصبيّ من ال

قباض ، و صالةً ووكالةً ، والقبض والإ
 
و   العقود ا

 
قرارٍ ا و اإ

 
كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ ا

يجار  و اإ
 
 نذرٍ ا

ن را معتبر نمی داند؛ یعنی علاوه بر  
 
نچه که از صبی صادر می شود توجهی ندارد و ا

 
شارع به ا

احکام وضعیه را هم معتبر ندانسته. البته این نک ته حائز این که احکام وضعیه قرار نداده،  
ن ها قصد شرط نباشد را معتبر نمی داند  

 
ا ولی افعالی مثل اهمیت است که افعالی که در 

مثل انشاء عقد چه برای خودش انجام دهد چه وکیل دیگران شود و مثل    تبر است.اتلاف مع
البته قصد جدی در این قبض و اقباض شرط است و قبض سهوی ملاک  )  قبض و اقباض

بدهی کسی    در عقد ضمان صبی   هر الالتزامی که صبی به گردن خودش بیندازد مثلاا   نیست(.
 .) عقد ضمان بین طلبکار و ضامن صورت می گیرد(دو طلبکار هم قبول کن را بر عهده بگیرد



 

 

درست است که به محض گردن گرفتن ضامن، این بدهی باید توسط ضامن پرداخت شود 
مثل   و خود بدهکار باید مال را بپردازد.  در اینجا این بر عهده گرفتن صبی معتبر نیستولی  

اقرار و نذر و اجاره که همه ی این موارد اگر با قصد جدی هم از ناحیه ی صبی متمشی شود  
 معتبر نمی باشد.

 
وكما ل يصحّ تصرّفاته اللفظية ، كذا ل يصحّ قبضه ، ول يفيد   فرع فقهی( ): في التذكرة قال

ن اتهب له الولي    حصول الملك في الهبة واإ
همانطوری که تصرفات لفظیه) عقود، ایقاعات، اقرارات( از ناحیه ی صبی صحیح نمی باشد، 

قبض شرعی که بر عاقل بالغ قاصد مترتّب است بر قبض قبض او هم صحیح نیست؛ یعنی  
ن کالا تحویل صبی  مترتّب نیست  صبی 

 
شود و صبی قبض  . در هبه اگر عقد هبه انشاء شود و ا

 کند، ملکیّت برای صبی ایجاد نمی شود و این کالا تحت ملکیّت مُهدی باقی می ماند. 
، باز هم تحت ملکیّت قبول کرده باشد   اگر در قرارداد لفظی ولی او قبول کرده باشد هدیه را 

 و توسط صبی صحیح نمی باشد.  گیرد چون قبض از ارکان هبه استصبی قرار نمی 
 

ذن الموهوب له بالقبض 
 
ن ا  ول لغيره واإ

این عبارت هم مثل عبارة قبلی می باشد اما تفاوتش این است در قبلی موهوب له خود صبی  
 بود ولی در اینجا موهوب له ولی او می باشد. 

 
فقهی(    فرع  الدين  )  مستحقّ  قال  هذاولو  لى  اإ حقّي  سلّم   : فسلّم   للمديون   ، الصبيّ 

ليه ، لم ي   مقدار  عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ، ول ضمان على الصبيّ ؛ حقّه اإ
 
 برا

تومانی که به من بدهکاری، بده به    100اگر کسی که طلبکار است به بدهکار بگوید اون  
، در این صورت طلبکار بریء الذمّه  هدپسرم تا برای من بیاورد و طلبکار هم این کار را انجام د

ن  
 
تومان به ذمّه اش باقی است. صبی هم در چنین فرضی ضامن    100نمی شود و کما کان ا

 نیست. 
 



 

 

لّ بقبض صحيح   نّه في الذمّة ول يتعيّن اإ
 
ليه ، وبقي الدين ل نّ المالك ضيّعه حيث دفعه اإ

 
ل

 ه، كما لو قال : ارمِ حقّي في البحر ، فرمى مقدار حقّ 
ن را قبض کند نه صبی که  

 
ن کلّی در ذمه، در صورتی تشخّص پیدا می کند که عاقل بالغی ا

 
ا

که طلبکار کار در اینجا انجام داده مثل جای  ی است  دهقبضش معتبر نیست. این کاری که ب
تومان مرا به دریا بریز و او این کار را انجام دهد. در این صورت هم بدهکار   100به او بگوید  

 الذمّه نمی شود.ء ضامن است و بری 
 

نّه امتثل   ) مالک(بخلاف ما لو قال
 
لقِه في البحر ؛ ل

 
و ا

 
لى الصبيّ ا للمستودع : سلّم مالي اإ

مره في حقّه المعيّن  
 
 ا

ق ودیعه عین شخصیّه استدر ودیعه این قضیه متفاوت است . اگر کسی به ودعی) . متعَلَّ
ن مالی که به تو  

 
نداز و ودعی این کار را انجام بدهد، در به دریا بی  سپردم را امانتدار( بگوید ا

 اینجا ودعی ضامن نیست.
تفاوت ودیعه و دین: در دین، مالی که در دست بدهکار است برای تشخّص و تعیّن نیازمند  

است   ودیعه  قبض  در  دیگر  عبارت  به  است.  متشخّص  و  متعیّن  که  است  مالی  ودیعه  اما 
 دین ملیکت طلبکار مشروط به قبض است.ملکیت تام است اما در  

 
ذ ليس فرع فقهی(    ) ذن الولي ؛ اإ ن كان باإ ليه ضمن واإ ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها اإ

ذن الولي   له تضييعها باإ
ک تاب گرانبهای  ی جزء اموال صبی است و ولی او این ک تاب را به ودعی می دهد. اگر ولی به 

بده و را تحویل صبی  ک تاب  ن 
 
ا را بکند، در این صورت ودعی   ودعی بگوید  این کار  ودعی 
تحویل ک تاب به صبی مثل انداختن  ؛ چون ولی حق اتلاف اموال صبی را ندارد.  ضامن است

ودیعه به دریا می باشد. اگر این ک تاب مال خود ولی بود عیبی نداشت ولی چون برای صبی  
 نمی تواند معطی شیء باشد.است ولی او حق تصرف ندارد. ولی در اینجا فاقد شیء است پس  

 این مورد هم نشان دهنده ی این است قبض صبی فاقد ارزش و اعتبار است.

 


